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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢٢ دسمبر ٠٣

 شگشت وگذاری درفيسبوک، پاسخ به يک پرس
استفاده » ميھن «ۀکه چرا شما در نشريات خود به وفور ازکلم ھای بسيار، پرسشی دارم در مورد اين با درود :پرسش

داری  ه ميھن سرمايهک برای اين! ندارند ميھنً  تعريف کارل مارکس اساسا بهھا و کارگران کنيد درحالی که کمونيست می

آيا بھتر نيست به  .داری خودی است  بورژوازی دفاع از سرمايهۀ و دفاع از ميھن تحت سيطردباش ميھن کارگران نمی

 ءامضا. کنيد خيلی ممنون از پاسخی که به من ارسال می داری يا سوسياليستی نام ببريد؟ جای ميھن از سرزمين سرمايه

  يمج بل-محفوظ

 کارل ۀسفانه شما گفتأايم و مت سخن گفته» وطن«يا » ميھن «ۀدوست گرامی، ما بارھا در اين مورد و مقول :پاسخ

برداشت شما از اين شعار يک برداشت نادرست . ايد  را اشتباه برداشت کرده»کارگران ميھن ندارند«مارکس در مورد 

. ھا برای تجاوز به کشورھاست طی توجيه امپرياليستوطنی است و اين يک انحراف به راست و در ھر شراي و جھان

يعنی يک محيط سياسی، » ميھن«يا » وطن«!  کارگر در مقابل تجاوزات امپرياليستیۀاين يعنی خلع سلاح روحی طبق

توانند نسبت به آن و   طبقاتی کارگران است و کارگران نمیۀفرھنگی و اجتماعی معين که نيرومندترين عامل در مبارز

ش دارد، نه عشق به گاو صندوق پول و غارت ثروت ميھن و خيانت کسی که عشق به ميھن.تفاوت باشند ش بیشتسرنو

کسی که ادعا کند ميھن خود را  .باشد دوستی انترناسيوناليست نيز می چنين ميھن. به منافع زحمتکشان، ميھن دوست است

شان را دوست دارد، دوست داشته باشد و در نتيجه  ه ميھنکرا ھا  تواند دوست کارگران ساير کشور دوست ندارد، نمی

ھای سياسی و يا مدعی چپ  سفانه در اين مورد انحرافات بسياری در بين سازمانأمت. تواند انترناسيوناليست باشد نمی

جھان «به » انترناسيوناليسم پرولتری«و » دوستی ميھن«به جای ) پوبين رازانی(» منصور حکمت«پيروان . وجود دارد

 ۀدوستی برايشان محلی از اعراب ندارد، مشوق حمل اند و از آنجا که موضوع ميھن و ميھن درغلتيده» وطنيسم

 رجوی مجاھدين به عنوان عوامل ۀنما و نوکر بيگانه در کنار فرق اين محافل چپ. ھا به ايران ھستند امپرياليست

و از ھمين رو موافق تحريم و .  سر در بدن ميھن ما ايران باشدخواھند کنند و نمی امپرياليسم در ايران و منطقه عمل می

ای از ابتذال و خيانت منجر شده است که اين  وطنی به درجه تبليغ بی. تجاوز به ايران و ويرانی ميھن ما ايران ھستند

  .دھند در ھر عرصه از مبارزه ورزشی واکنش منفی نشان می» تيم ملی«يا » ملی «ۀمحافل حتا از کلم

 ضد بورژوازی در آغاز، اگر از ه پرولتاريا بۀمبارز«: اند که درستی اشاره کردهب» مانيفست«ارکس و انگلس در م

 امر بايد ی در ابتداًپرولتاريای ھر کشوری طبيعتا. لحاظ معنی و مضمون ملی نباشد، از لحاظ شکل و صورت ملی است

 پرولتاريا اگرچه در مضمون انترناسيوناليستی ۀتبار مبارزبه اين اع. »کار را با بورژوازی کشور خود يکسره نمايد
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مارکس و انگلس در . ش را با بورژوازی خودی يک سره کند تکليفءاست، اما در شکل ملی وکنکرت است و بايد ابتدا

 دفاع شان در مقابل انگليس دوستان ايرلندی در دفاع از وطن  ميھنۀمبارز ھای بعد از انتشار مانيفست بارھا از سال

 »کارگران ميھن ندارند،« انحرافی ۀاينھا خط بطلانی بر نظري ۀھم.  ولندیپدوستی مبارزان  ھمينطور از ميھن ،کردند

  .ای نخواھيد گرفت باشد لطفا آثار مارکس را با دقت بخوانيد جز اين نتيجه می

ی و جنگھای غيرعادلانه نيز خط ھای عادلانه و ميھن در مورد جنگ» يونيوس «ۀارزشمند لنين جزو و اثر تئوريک

ھای شبه ترتسکيستی  و دارودسته» منصور حکمت«بطلانی بر نظرات ضد کمونيستی و پروامپرياليستی احزاب پيروان 

در اثبات طرح دفاع از ميھن در يک جنگ » يونيوس «ۀاشاره به جزو. گيرند است که دفاع از ميھن را به ريشخند می

به مارکسيسم و  »....پلخانو و«، »کائوتسکی«ی که رھبران انترناسيونال دوم نظير زمان. لانه استدتدافعی و عا

 دفاع از مارکسيسم و ۀگرفتند؛ وظيف انترناسيونال پرولتری خيانت ورزيده و راه سازش با ارتجاع را پيش

بر عھده » مبورگروزا لوکز« سوسيال دمکراسی نظير ۀھای برجست شخصيت انترناسيوناليسم پرولتری را در کنار لنين

 مورد مشاجره ميان خائنين به مارکسيسم لۀأترين مس عمده.  خود گرفتندۀزير آتش حمل هب گرفته و سازشکاران را

 خود با ۀمبارز در» روزا لوکزمبورگ«.  برخورد به جنگ در آن دوران بودلۀأوفاداران به مشی پرولتری مس و

 تحليل ۀ دربارًاين جزوه عمدتا. انتشار داد »یران سوسيال دمکراسبح«ای تحت عنوان  ھا از جمله جزوه اپورتونيست

له که جنگ جھانی أھای امپرياليستی موجود و اثبات اين مس ملی جنگ ۀخواھان  خصلت آزادیۀ خائنانۀجنگ، رد نظري

و چه از طرف ساير نيروھای بزرگ امپرياليستی دامن زده شود، جنگی است  لمانااول چه از طرف 

 ۀداشت جزو لنين کبير، که رھبری مبارزه عليه رھبران اپورتونيست دوم را برعھده. نگاشته شده است تی،امپرياليس

 ، مارکسيستیۀ يک اثر برجستۀمثاب يد آن بهئأفوق را با تيزبينی خاصی که منحصر به اوست، بررسی کرده و در عين ت

به رشته تحرير درآورد و انحرافات روزا را در مورد » جزوه يونيوس ۀدربار«ای به نام  ای را در جزوه انتقادات سازنده

  .ھای ملی و ميھنی برشمرد جنگ

ھای ملی  جنگ ه که در يک جنگ امپرياليستی امکان بروز و وقوعلأکيد اين مسأيد و تئأخود در ضمن ت لنين در اين اثر

ی پيرامون جنگ ئبھا ھای گران آموزش وجود است، مًکاملا) ھای تحت ستم و يا تحت اشغال عليه امپرياليسم يعنی جنگ(

  .پرولتاريا چه برخوردی به آن خواھد داشت، به جای گذارده است خصوصه که نيروھای انقلابی و ب امپرياليستی و اين

: دارد  مرکزی سياسی پرولتاريا را در زمان جنگ امپرياليستی چنين بيان میلۀأصراحت مس لنين در اين جزوه با

به خصلت غارتگرانه،  مخالف دفاع از ميھن در اين جنگ امپرياليستی است و اين مخالفت با توجهپرولتاريا «

دادن جنگ داخلی به خاطر سوسياليسم در مقابل آن  آور و ارتجاعی اين جنگ با توجه به امکان و ضرورت قرار اسارت

ھای ملی کشورھای مستعمره و نيمه  گکند که جن کيد میألنين ت. »گيرد می صورت) تبديل آن به چنين جنگ داخلی(

-چين(مستعمره  در کشورھای مستعمره و نيمه. امپرياليسم نه تنھا محتمل بلکه اجتناب ناپذيراند مستعمره در دوران

ھای  کنند، جنبش زمين زندگی می مليون انسان، يعنی بيش از نصف جمعيت کل روی ١٠٠٠تقريبا ) ايران-ترکيه

ھر جنگی . شوند حال رشد بوده و به حد بلوغ نزديک می ورھا يا بسيار پر قدرت و يا دربخش ملی در اين کش آزادی

ھای ملی مستعمرات  بخش ملی در مستعمرات بالاجبار جنگ  سياست رھائیۀ سياست است با وسائل ديگر، ادامۀادام

امپرياليستی کنونی  »معظم«ھای  توانند به يک جنگ امپرياليستی قدرت ی میئھا چنين جنگ. امپرياليسم خواھد بود عليه

دفاع از ميھن در يک جنگ . »بسياری از شرايط بستگی دارد  اين امر به–نجامند توانند نيز به آن ني مند، اما مینجابي

در اينجا طرح شعار . دوستی و دفاع از منافع ستمديدگان در مقابل ستمگران است ميھن ملی و تدافعی به معنی

اين نظريات . است ھا تبديل شدن خيانت به پرولتاريا و زحمتکشان و به آلت دست امپرياليست» دميھن ندارن کارگران«
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سفانه بسياری از اين قبيل احزاب از أمت. وطنی ھستند و آلوده به نظريات ترتسکيستی و شبه ترتسکيستی ھستند جھان

ھای اسرائيلی را  زنندتا راه نفوذ صھيونيست میای ھم آگاھانه بدان دامن  اند و عده مطالعات کلاسيک و تئوريک بی بھره

  . ميھنمان ھموار سازندۀدر ايران برای تجزي

  مکني برايتان موفقيت آرزو می!  خود با ما ادامه دھيدۀبه مکاتب

  
 

  


